
بیان اســتاد یزدانپناه این است که این آیات 
از یک سو ناظر به تکمیل و تدقیق محدودۀ 
پوشش زن است و او را به پوشاندن گوش، 
گردن و برجستگی های بدن فرمان می دهد 
و حتی پوششــی نظیــر چادر )جلبــاب( که 
از ســر تا پایین پــای او را می پوشــاند معرفی 
می کند. از ســویی دیگر و در نگاهی دیگر به 
فلســفۀ حجاب، این آیات از زنان مسلمان 
می خواهد بــا این نــوع پوشــیدگی فاصله و 
تفاوت خود را به عنوان »زنان عفیف« با دیگر 
زنان مشــخص ســازند. این تمایزآفرینی نیز 
خود موجب تنظیم تصویر زن مســلمان در 
نگاه مردان شــده و به همین ســبب مانع از 

آزار و هتک حریم ایشان می گردد.
در ادامۀ جلسات،  ایشــان موضوع حجاب 
را در بستر حکمت عملی و در پایگاه فلسفۀ 
اســلامی مرور می کنند. ایشــان، با تشریح 
نوع تعامل و مراودۀ فیلســوف مســلمان با 
شــریعت و حکمت قدسی، تلاش می کنند 
عمق فلسفۀ حجاب را توسعه بدهند. تأکید 
ایشان این اســت که فیلسوف مســلمان با 
بازخوانی و فراوری حکمت قدســی )نظری 
و عملــی( در دســتگاه فلســفی می توانــد 
بــر افق هــای عقلــی بیشــتری در احــکام، 
اخــلاق و به طــور کلــی حکمت عملــی پرتو 
بیفکند. ازاین رو، با دردست داشــتن نوعی 
انسان شناسی و جهان بینیِ عقلی در بستر 
حکمت اســلامی می تــوان طرفــی دیگر در 

موضــوع حجاب بســت. حکمت قدســی، 
هم در ســاحت نظر و هم در ســاحت عمل 
و آنچه که از لسان وحی در دست فیلسوف 
مســلمان اســت، ازآنجاکه حقیقت محض 
است، تکیه گاهی محکم برای فرایند تفلسف 
اوســت و او را از خطاهــا مصــون مــی دارد، 
چنانکــه فیلســوف غربی و غیرمســلمان از 
این تکیۀ وثیق و از این ریسمان محکم خود 
را محروم نمــوده و در فهم واقعیت هســتی 
و انســان -آن گونه که هســت- عاجز مانده و 

بسیار به خطا دچار شده است.
اولین موضوع فهم انسان در بستر مطالعۀ 
نفس است. انســان به مثابۀ مخلوقی که در 
ساحت نفس با نباتات و حیوانات متفاوت 
اســت، دارای نفس مجــرد و ناطقۀ انســانی 
است و از این جهت دارای حیات برتر است. 
البتــه نفس انســانی به نحــو اندماجی قوای 
مربــوط به نفــس نباتــی و نفــس حیوانی را 
به حســب خــود دارا اســت، اما آنچــه که به 
او حیات عالی و جاویدان می بخشــد نفس 
مجرد و هویت نطقی است. بنابراین، انسان 
نوعی موجود فرشــی تا عرشی است که هم 
از نوعی حیــات خاکی و هــم از نوعی حیات 
عالی و برتر بهره مند است. استاد یزدان پناه 
به نظریۀ فطرت2 اشاره می کنند و متناسب 
با این نگاه انسان را دارای امیال، کشش ها و 
جذبه های خاکی )حیوانی( و عالی )انسانی( 
می دانند. میل خاکی انسان در لسان دینی 

با عنوان »شــهوت« )و غضب( و میل الهی و 
عالی انســان با عنوان »عقل« معرفی شــده 
اســت؛ لــذا ضــرورت دارد در تقریر حکمت 
حجاب این ذخایر انسان شــناختی اسلامی 

به کار گرفته شود. 
اقتضای نخست این نگرش نفس شناسانه 
مــا را بــه دقــت و تأمــل در مقولــۀ »کمــال 
نفس« دعــوت می کنــد. در اینجــا باید دید 
کمال نفس انســانی چیست. اســتاد اشاره 
می فرماینــد که کمــال هر چیزی بــه همان 
حقیقتی اســت کــه بــه آن تعیّن بخشــیده 
اســت. کمال نفــس نباتــی در نبات بودن، 
کمــال نفــس حیوانــی در متحرک بــالاراده 
بــودن و کمــال انســانی در همــان وجــه 
تجــردی عقلانــی یــا ناطقیــت اســت. فلذا 
کمال انســان این اســت کــه امیال انســانی 
)عقل( بر ســایر امیال او غالب شود. همین 
هویــت نطقــی مفهــوم ارزش را پیشــاروی 
انســان قرار می دهد؛ بنابراین برای انســان 
مفهوم »خوبی« و »بدی« معنا پیدا می کند. 
تــا همینجــا مشــخص می گــردد کــه فرایند 
جامعه پــردازی، ســاخت جامعــه، قوانین و 
رویه های آن باید بر این اقتضا و بر این مسیر 

کمالی ابتنا یابند.
بــه بیانــی شــفاف تر، قوانیــن اجتماعــی و 
رویه هــای اجتماعی باید انســان فرشــی تا 
عرشــی را در کشــاکش امیــال و لذت های 
وهمی و عقلی به ســمت ترجیح لذت های 

کمال انسان این 
است که امیال 

انسانی )عقل( بر 
سایر امیال او غالب 
شود. همین هویت 

نطقی مفهوم ارزش را  
پیشاروی انسان قرار 

می دهد؛ بنابراین 
برای انسان مفهوم 
»خوبی« و »بدی« 
معنا پیدا می کند.
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